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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه

روزآوری منابع آموزشی در نظام آموزش و پرورش و به منظور تسهیل با توجه به لزوم تغییر و به

درسی عربی به  آموزش زبان عربی در مقطع متوسطه و کاربردی نمودن آن، گروه تألیف کتاب

های زبانی و تمرکز بیشتر بر روی تدوین کتابی جدید اقدام کرد که بتواند با محوریت مهارت

آموزان پایه متوسطه اول و دوم را در راه رسیدن به این متون عربی و مکالمه آن، دانشفهم 

 هدف یاری رساند. 

آموزی در متن بپردازیم. بنابراین در هر درس، در این نوشتار قصد داریم به دو حوزه گرامر و واژه

دهیم و نکات مربوط به هر یک در در جدولی که در ابتدای های مهم آن درس شرح میابتدا واژه

اوریم آوریم. سپس به گرامر مربوطه خواهیم پرداخت؛ زیرا بر این بهر درس قرار داده شده، می

ای «خلاصه یا چکیده»شوند. در پایان نیز کار گرفته میکه این قواعد در مرحله ترجمه جملات به

مورد « آزماییخودنفسک: اختبر »از مطالب ارائه شده  را بیان کرده و پس از آن، در قالب 

 . آموز سنجیده شودهای دانشدهیم تا میزان و کیفیت آموختهارزیابی قرار می

 ه مقصودینعمت ال

 دکتری زبان و ادبیات عربی

 چی از استان بوشهرهای قلماولین طراح سوالات آزمون

 دبیر عربی مدارس نمونه امام خمینی، غیر انتفاعی هدف، دانشگاه خلیج فارس و شاهد

 های هدف، هفت استاد، سرای دانش، افلاطون و... مدرس عربی کنکور مدارس آموزشگاه

 09176294023شماره تماس: 

 maghsoudi_arabi100@کانال تلگرام عربی نوین:
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 الصفحة القواعد النص الموضوع
مة  2  المقدِّ

معاني الحروف المشبّهة  الدّين والتديّن الدرس الأوّل
بالفعل و لا النافية 

 للجنس

4 

رة الدرس الثاني  9 الحال مكّة المكرّمة والمدينة المنوَّ
الاستثناء و أسلوب  الفكرالكتُب طعام  الدرس الثالث

 الحصر
13 

 17 المفعول المطلَق الفَرَزْدَق الدرس الرابع
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 ترجمه  نوع کلمه کلمه
 دینداری اسم )مصدر على وزن تفعّل( التدينّ

 هاتمدن )الحضارة: تمدن( مؤنث، جمع اسم الحضارات
 -، جمع التكسير )التمثال: مجسمهاسم التماثیل

 تندیس(
 هاتندیس –ها مجسمه

 توجه اسم، مصدر علی وزن افتعال اهتمام
 کندبیان می مضارع من فعل )دلّ(فعل  تدلّ 

 رها شود من فعل )ترك( مضارع مجهولفعل  أن يُتركََ 
 تا نشان دهند مضارع من فعل )بيّّ(فعل  لیِبیّنوا

 با ما سخن گفته است فعل ماضی + مفعول )نا( اثنَحدّ قد 
 باید یاد کنیم فعل مضارع من فعل )ذكَر( لنَِذكُر  

فعل مضارع من فعل )أنقذ( على وزن  أن  ينُقِذَ 
 أفعلَ 

 تا برهاند -تا نجات بدهد 

 شکسته شده اسم المفعول من فعل )كَسَّرَ( مكَسَّرة
 گمان کردند ماضٍ من )ظنّ(فعل  ظنّوا

ماضٍ من )أحضرَ( على وزن فعل  أحضَروا
 مصدره )إحضار( -أفعل

 حاضر کردند

 خدایان  جمع التكسير، مفرده )إله( - اسم آلهة
 فقط أداة الحصر –حرف  إنّّا

 هابت اسم، جمع التكسير، مفرده )صنم( أصنام
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 شويم که در ترجمه به فارسی دارای اهميت بالايی هستند:دو گروه از حروف پرکاربرد آشنا می در اين درس با 

 ی نفی جنس«لا»حرف  -2حروف مشبهه بالفعل  -1 

 از نظر معنا( ،الحروف المشبّهة بالفعل )حروف همانند فعل -1 

گيرند و معانی جديدی را به آن قرار می« اسميه»های که در ابتدای جمله حروفی هستند )حروف مشبهه بالفعل( 
 اين حروف عبارتند از:سازند.  جمله وارد می

 «: شايدلعلّ: ای کاش و لیت: ولی ، لکنّ: مانند ، کأنّ: که، أنّقطعاً، : إنّ»
 

  إنَّ )حرف تأکيد( ❖

 1گمان( است.معنای )قطعاً، بدون شک، بیکند و به اين حرف مفهوم جمله پس از خود را )تأکيد( می

              )اللهَ بعباده لرؤوفٌ رحيمٌ إنّ ( ➢

 خداوند به بندگانش بسيار مهربان و بخشايشگر است! قطعا  

رسِلوا لهداية البشر إلی الصراط المستقيم  إنّ  ➢
ُ
 الأنبياء أ

  اند!پيامبران برای هدايت انسان به راه راست فرستاده شده بدون شک

که « : اگرإن  »گیرد. بنابراين، آن را با همیشه در ابتدای جملات و قبل از اسم قرار میاين حرف : 1نكته 
 آيد، اشتباه نگیريد.قبل از فعل می

                                                           
 !!از )همانا( استفاده نشودمتون امروزی در ترجمه کنند که بهتر است مترجمان توصيه می - 1
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 أنّ )حرف ربط(  ❖
 به معنای حرف ربط )که( در زبان فارسی است.رود و اين حرف برای ربط دادن  بين دو جمله بكار می

 بيند؟!خداوند او را می کهآيا انسان ندانست    )يری أنّ اللهَ بأ لم يعلم ( ➢
 
 ظنّ الطلّّبُ أنّ الأستاذَ لا يأتي إلی الصف ➢

 آيد!استاد به کلّس نمی کهدانشجويان گمان کردند 

که قبل « : تاأن  »گیرد. بنابراين، آن را با قرار میهمیشه در میان جملات و قبل از اسم اين حرف : 2نكته 
 آيد، اشتباه نگیريد.از فعل می

 )حرف تشبيه(  کأنّ  ❖
 است. «گويی، مانند»رود و به معنای اين حرف برای تشبيه و بيان همانندی دو چيز بكار می

 کأنّ السماءَ سقفٌ مرفوع فوق رؤوسنا ➢

 سقفی برافراشته بالای سرماست! مانند آسمان
 إنّ عليّاٌ شاحب اللون، کانّه مريض! ➢

 بيمار است.گويا پريده است، علی رنگ
                ( 1لكنَّ )حرف استدراک ❖

 است. «ولی»رود و به معنای بكار می جمله قبل و تكمیل مفهوم رفع ابهاماين حرف به منظور 
 )لكنّ أکثرَهم لا يشكرونإنّ الله لذو فضل علی الناس و ( ➢

 کنند.بيشترشان شكرگزاری نمی یول بت به مردم فضل و مهربانی داردقطعا خداوند نس
 !الأستاذ نصح طلّّبه لمطالعة دروسهم ولكنّهم لا يستمعون إليه ➢

 آنها به او گوش ندادند.ولی هايشان نصيحت کرد استاد دانشجويانش را به مطالعه درس
 
 

                                                           
 در زبان انگليسی است. butاستدراک يعنی رفع ابهام و معادل کلمه  1
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             يا آرزو (   حرف تمنّیليتَ ) ❖
 است. «ای کاش»شود و به معنای از اين حرف برای بيان آرزو استفاده می

وتِيَ  قارون( ➢
ُ
 )يا ليتَ لنا مثلَ ما أ

 داشتيم!میای کاش ما هم ثروتی قارون را 
 الشباب يعود فأستفيدَ من لحظاته من جديد! ليتَ  ➢

 ای کاش جوانی برگردد تا دوباره از لحظاتش استفاده کنم!
 يا ليتَ صديقي يساعدُني في تعلّم اللغة العربية! ➢

 ای کاش دوستم در يادگيری زبان عربی به من کمک کند!

 احتمال و اميد به انجام يک کار(                 بيان ترجّي:حرف لعلّ ) ❖
  است.« اميد است –شايد »شود و به معنای از اين حرف برای بيان احتمال تحقق يا انجام يک کار استفاده می

 )و ما يُدريك لعلّ الساعة تكونُ قريباً ( ➢
 دانی، شايد قيامت نزديک باشد!تو چه می

 صديقي!لعلّني أشتركُ في حفلة ميلّد  ➢
 شايد در جشن تولد دوستم شرکت کنم!

 (:و لعل   نكته مهم ترجمه )لیت  
شود که فعل مضارعی که پس از اين دو حرف با توجه به معنای اين دو کلمه )ای کاش، شايد(، توصيه می

توان کنيم. ولی اگر يک فعل ماضی بعد از اين دو فعل قرار بگيرد، میترجمه « مضارع التزامی»آيد را به می
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 ترجمه نمود. « عيديا ماضی ب ماضی استمراری»به شكل 
 «: بـــ + فعل»: فعل مضارع التزامی فارسی فعل مضارعليتَ و لعلّ   +  

 !دست برداردای کاش دوستم از تنبلی ليتَ صديقي يبتعدُ عن الكسل:

 «می + فعل گذشته»: فعل گذشته استمراری فارسی فعل ماضیليتَ +  

 «+ ـه + بود فعل گذشته» : دورفعل گذشته 
 !داشتدست برمیای کاش دوستم از تنبلی عن الكسل: ابتعدَ ليتَ صديقي 

 !بوددست برداشتهای کاش دوستم از تنبلی ليتَ صديقي ابتعدَ عن الكسل:
 

 

 

 نفی جنس )نفی کامل وجود يک چیز (« لا» -2

استفاده « هيچ...»رود و در ترجمه آن ضروری است که از بكار می  نفی مطلق وجود يک چیزاز اين حرف برای 
 شود!!!!

 رودکار میبه« ال»همیشه قبل از اسم بدون تنوين و اين حرف : 3نكته

 )لا علمَ لنا إلّا ما علّمْتَنا( ➢
 ای هيچ دانشی نداريم.جز آنچه به ما ياد داده

 القَناعة!لا ميراثَ کالأدب، ولا کنزَ أغنی من  ➢
 هيچ ميراثی مانند ادب وجود ندارد و هيچ گنجی پربارتر از قناعت نيست!

 لا لباسَ أجملُ من العافية ➢
يباتر از عافيت نيست!  هيچ لباسی ز

 دينَ لِمَنْ لا عهدَ له!لا  ➢
 کسی که به قول خود وفا نكند هيچ دينی هم ندارد!
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 ايم:که تاکنون ياد گرفته« لا»انواع 
 کندستم نمی: لا يظلم  فعل مضارع:  نفیِ « لا» -1

 ستم نكن!: لا تظلِم  های دوم شخص(: فعلويژه  فعل مضارع ) نهیِ « لا» -2

نبايد ستم : لا نظلِم  های اول و سوم شخص(: فعلويژه  )دهد می« نبايد»که معنای فعل مضارع  نهیِ « لا» -3

 کنيم!

 هيچ پيكاری مانند مبارزه با نفس نيست!کجهاد النفسِ:  هاد  لا جِ : مطلق و کامل يک اسم نفیِ « لا» -4

 
 

 خلاصه درس
 حروف مشبهه بالفعل عبارتند از:  ✓

 « : شايدلعلّ: ای کاش و لیت: ولی ، لکنّ: مانند ، کأنّ: که، أنّقطعاً، : إنّ»
ابهام، ليت: برای بيان آرزو و لعلّ: ، کأنّ: برای همانندی، لكنّ: برای رفع  برای تأکيد، أنّ: برای ارتباط: إنّ » ✓

 شود.در جمله استفاده می« برای بيان احتمال
 شود!به شكل مضارع التزامی ترجمه می« ليت و لعلّ »فعل مضارع پس از  ✓
 شود!ترجمه می و ماضی بعيد به شكل ماضی استمراری« ليت»فعل ماضی پس از  ✓
 استفاده کنيم!« هيچ»ی نفی جنس از «لا»در ترجمه ضروری است که  ✓
  رودکار میبه« ال»هميشه قبل از اسم بدون تنوين و « لای نفی جنس» ✓

ك بِر  نفس   حسب ما تعلّمت  من القواعد! ترجم العبارات :إخت 

 لا شعب  من شعوب الأرضِ إلّا و کان  له دينٌ و طريقةٌ للعبادة! -1

.اهتمام  الإنسانِ بالدينِ يدلُّ علی أنّه  -2 رافیّة   فطريٌ في وجوده، لكنّ عباداتِه و شعائره کانت  خ 

3-  .  إنّ الله  قد أرسل  الأنبیاء  لهدايةِ الإنسانِ إلی الصراطِ المستقیمِ و الدّينِ الحقِّ

مطر  علیهم مطر  السمك! -4  کان  الناس  يشاهدون أنّ الأسماك  تتساقط  علی الأرض، کأنّ السماء ت 
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 با اشتیاق قید حالت  -اسم فاعل  مُشتاقيَ 

 کندشود، عبور میرد می فعل مضارع، مصدره )مرور( تمرُ  
 خاطرات جمع التكسير، مفرده )ذكرى( –اسم  ذكریات
 بجا آوردی، انجام دادی فعل ماض، مصدره )أداء( أدّي تَ 
 اشتیاق پیدا کرده است فعل ماض، مصدره )اشتیاق( اشتاقَ 
 آوردبه یاد می فعل مضارع، مصدره )تذكّر( يتذكّرُ 

 علاوه بر.... مصدر من )أضاف( –اسم  إضافةً إلى
 پرتاب مصدر من )رَمَى، یرمي( –اسم  رمَ ي

 

 
 «قید حالت»موضوع الدرس: الحال 

 کلمه روبرو هستيم:  ای با دو نوع در هر جمله

 پاشد.، ساختار جمله از هم میآنهاحذف  و با، گيردشكل میکه جمله با وجود آنها هستند : کلماتی ارکان جمله -1
 در جمله فعليه.« فعل، فاعل، مفعول»در جمله اسميه و « مبتدا و خبر»مانند: 

گيرد، و با حذف هر آنها، ساختار جمله کلماتی هستند که جمله بدون  وجود آنها هم  شكل می: های جملهقید -2
 تأکيدی، قيد بيانی، قيد حالت و... مانند قيد پاشد.میاز هم ن
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 شويم. در زبان عربی و چگونگی ترجمه آن آشنا می« حال»در اين درس با قيد حالت يا 

 جملّت زير را ترجمه و با هم مقايسه کنيد

 2گروه                                                                  1گروه                                       

 مجتهدا   أشجاراً في الحديقة  الفلّاح  يزرعُ  أشجاراً في الحديقةالمجتهد   الفلّاح  يزرعُ  -1

 

 في الصف  المعلّم  نشیطا  شاهدتُ  في الصف معلّما  نشیطا  شاهدتُ  -2

 من المسابقة اللاعبون  مبتسمین  رجع  من المسابقة اللاعبون  المبتسمونرجع  -3

 راضیات  في أداء واجبات المدرسية الطالبات  تجتهدُ  واجبات المدرسيةالفي أداء  الطالبات  الراضیات  تجتهدُ  -4

 آيد:های اين جدول بدست میجملات رديفنتايجی که از بررسی 

 از خود )موصوف( های اسم قبلیکی از ویژگی ،  «نشيطاً، المبتسمون و الراضياتُ المجتهدُ، »، 1در جملّت گروه  -1

 با موصوفشان هماهنگ هستند. ،از نظر ظاهری )معرفه و نكره بودن(کنند. و را بيان می

کنند را بيان می حالت اسم قبل از خود )مرجَع (« مبتسمينَ و راضيات  مجتهداً، نشيطاً، »، 2در جملّت گروه  ولی -2

 از نظر ظاهری )معرفه و نكره بودن(  با مرجعشان هماهنگ نیستندو 

 رود!هميشه به صورت معرفه )اسم خاص، اسم دارای ال( بكار میدر زبان عربی، :  مرجع حال 1نكته  ❖

 في المزرعة نشيطاً   منصورٌ اسم خاص:                 اشتغل  ➢

راً إلی المطار.  المسافر  وصلَ «:               ال»دارای اسم  ➢  متأخِّ
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)فعلیه يا  جملهبه شكل يک  همو اسم نكره صورت يک  به تواند هممی قيد حالت در زبان عربی :2نكته  ❖
  .برودبكار  اسمیه(

 مبتسما  اسم نكره:                         وقف المهندس الشابُ في المصنَع  ➢

 يبتسم  جمله فعليه :                     وقف المهندس الشابُ في المصنَع  ➢

به جمل قبل « واو »چنانچه حال به صورت يه جمله اسميه باشد، ضروری است که با يک حرف : 3نكته  ❖
 شود.گفته می« واو حاليه»وصل شود. به اين حرف، 

 
 شود:با توجه به فعل جمله اصلی ترجمه می «جمله حاليه فعل درون» کنيد کهملّحظه می: 4ه نكت ❖

 کتابه یطالعالطالبَ و هو  شاهدتُ • ماضی استمراری مضارع         ماضی + 
 کردمطالعه میدانشجو را مشاهده کردم که کتابش را 

 قد حصد / حصدَعلی الفلّّح و هو  سلّمتُ • ماضی بعید         ساده يا نقلی ماضیماضی + 
 محاصيلَه

درو به کشاورز سلّم کردم در حالی که او محصولاتش را 
 کرده بود
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ملات التالیة، ثمَّ ترجمها إلى الفارسیةعيّ الحال في الج  

 

 خلاصه درس
 کند!حال يا قيد حالت در زبان عربی اسمی است نكره که حالت اسم قبل از خود )مرجَع( را بيان می ✓
 مرجع حال بايد معرفه )اسم خاص يا اسم دارای ال( باشد! ✓
 گويند!می« جمله حاليه»رود که به آن جمله )اسميه يا فعليه( هم بكار میقيد حالت در زبان عربی به شكل  ✓
 به همراه )واو حاليه( آورده شود!« اسميه»ضروری است که جمله حاليه  ✓
 گردد!فعل جمله حاليه با توجه به فعل اصلی ترجمه می ✓

 گذشته استمراری مضارعماضی + 
 گذشته دور  ماضیماضی + 

 

 

 

 وصل المسافرونَ إلی المحطّة متأخّرينَ، و رکبوا الحافلة! -1

 أنا شاهدتُ جماعةً من المسافرين واقفين أمام المسجد. -2

 تُدافِعُ عن صغارها و هي تسيرُ معها!« تيلّبيا»إنّ سمكة  -3

 مبتسماتٌ.قامت التلميذات بجولة  علمية  و هنّ  -4

  رأی عارفٌ دموعَ والديه تتساقطُ من أعيُنِهما.    -5
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 شود، یافت میوجود دارد «وجدان»فعل مضارع مجهول، مصدره  توُجَدُ 
 هافایده «مزیةّ»اسم، جمع التكسير، مفرده  مزایا

 محدود ساختن، مشخص نمودن مصدر مزید ثلاثي من باب تفعیل  التحديد
 دوهر  اسم کلاهما
 در گذر   جار و مجرور )حرف+اسم( على مرِّ 

 چندین اسم جمع عدَّة
هناك+ اسم 

 نكرة
 وجود دارد  1اسم

 

 

 أسلوب الحصر -2أسلوب الاستثناء         -1: موضوع الدرس: أسالیب الجملة

دو مورد « حصر»و « استثناء»شود. های مختلفی در بيان موضوعات استفاده میها و سبکها از شيوهدر همه زبان
 رود:ها وجود دارد و هر يک برای هدفی بكار میهايی است که در بيشتر زباناز اسلوب

 اسلوب استثناء                جدا کردن چيزی از بقيه!                 
 اختصاص دادن چيزی به شخصی يا موضوعی!                اسلوب حصر 

                                                           
 است!« وجود داشتن»دور )آنجا( نيست، و به معنای قبل از يک اسم نكره قرار بگيرد، ديگر اسم اشاره مكانی  اگر )هناک( - 1
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 أسلوب الاستثناء -1
 ملّحظه و با هم مقايسه کنيد: زير را  «الف و ب» جملّت

 حضر أصدقائي في حفلة ميلّدي و ما حضر سعيدٌ فيها! الف(                  

 ب( حضر أصدقائي في حفلة ميلّدي إلّا سعيداً!                   
 

 الف( کلُّ شيء  يَنقصُ بالإنفاقِ و لا ينقص العلمُ به!                     
 ب( کلُّ شيء  ينقصُ بالإنفاقِ  إلّا العلمَ!                                   

يَنقصُ(  –واژهای )حضرَ   تكراردو جمله به دنبال هم بيان شده که  ،از هر گروه« الف»ملّحظه کرديم که در جملّت 

يبای آن لطمه زده است. ولی در جملّت  ها خودداری از تكرار واژه ،با بكارگيری اسلوبی کارآمد« ب»به فصاحت و ز
شخصی بدون لطمه واردن شدن به مفهوم دو جمله، استفاده نموديم تا « إلّا »کرديم و به جای آن از کلمه جدا کننده 

شود. بنابراين اسلوب استثناء از سه اسلوب استثناء گفته می ،يم. به چنين سبكی در زبانيا چيزی را از بقيه جدا کن
 شود:رُکن تشكيل می

 شود              مستثنیشخص يا چيزی که از بقيه جدا می -1
 شود                 مستثنی منهای که مستثنی از آن جدا میکلمه -2
 کند              أدات استثناءهم جدا میای که اين دو را از کلمه -3

 

1گروه   

2گروه   
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 أسلوب الحصر -2
گيريم که چيزی را به شخص يا موضوعی در لغت به معنای اختصاص دادن است. گاهی از اوقات تصميم می« حصر»

. به عنوان مثال اگر از ديگران سلب گردد در اختيار همان شخص باشد ومنحصر کنيم؛ به اين معنا که آن چيز فقط 
توانيم از اسلوب قرار دهيم، می« سان راستگوان»را  فقط و فقط در انحصار « رستگاری و نجات»بخواهيم موضوع 

 و به اين شكل بيان کنيم: نماييم حصر استفاده

  شود!!می فقط راستگو در زندگی رستگار: إلّا الصادق  في الحیاة  يفوز لا
 سلب نموديم. « انسان دروغگو»قرار داديم و از « انسان راستگو»در اين عبارت، راستگويی را کاملًّ در انحصار 

 : 1نكته 
 هم محذوف باشد!!!« مستثنی منه»در اسلوب حصر بايد منفی و « إلّا »جمله قبل از 

 ما رسبَ في الامتحان إلّا الطالبُ المتكاسلُ                  ما رسبَ )شخصٌ( في الامتحان إلّا الطالبُ المتكاسلُ 
 لا أشاهدُ في المكتبةِ إلّا کاظماً               لا أشاهدُ )شخصاً( في المكتبةِ إلّا کاظماً 

 :2نكته 
« فقط»به شكل مثبت )بدون قيد نفی( و به همراه کلمه جملّت دارای اسلوب حصر را که  کنیمپیشنهاد می

 ترجمه کنيم و از ترجمه تحت اللفظی آن خودداری نماييم؛ زيرا هدف از اين اسلوب انحصار است نه جدا کردن!
 مثال:

 )إلّا القومُ الكافرونَ لا يَيأسُ )شخصٌ( من رَوحِ اللهِ (              )لا يَيأسُ من رَوحِ اللهِ إلّا القومُ الكافرونَ ( -1

 !شوندنا امید میاز رحمت خداوند  هادينفقط بی

 لا نشاهِدُ في حياة العقّاد إلّا النشاطَ في العمل             لا نشاهِدُ في حياة العقّاد )شيئاً( إلّا النشاطَ في العمل -2

 !کنیممشاهده میدر کار را  فقط تلاشما در زندگی عقّاد 
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  خلاصه درس

 
اختصاص دادن چيزی به يک هدف از اسلوب استثناء، جدا کردن چيزی از بقيه و هدف از اسلوب حصر،  ✓

 شخص يا موضوع است!
 شود:اسلوب استثناء به ترتيب از سه بخش تشكيل می ✓

 مستثنی منه  + ادات استثناء + مستثنی

  منفی باشد!، در اسلوب حصر« إلّا »است که جمله قبل از  ضروری ✓

« فقط»و به همراه کلمه دارای اسلوب حصر را به شكل مثبت )بدون قيد نفی( کنيم که جمله پيشنهاد می ✓
 جمه تحت اللفظی آن خودداری نماييد.و از تر ترجمه کنيد

 التالیةعيّ المستثنى والمستثنى منه، ثمّ ترجمِ العبارات 
 
  )و ما يكفرُ بِِا إلّّ القوم الفاسقون( -1

 )و مَن يغفرُ الذنوبَ إلّّ الله( -2

 قرأتُ دروس كتابي إلّّ الدرسَ الأخيَ  -3

 رافقَني في السفرة العلمیةِ زملائي إلّّ محمّد -4

 لّ تستشِر  في أموركَ إلّّ العاقلَ  -5

 كلّ ذي نعمةٍ محسودٌ إلّّ صاحبَ التواضع   -6
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 برُد «مجئ»فعل ماضٍ، مصدره  جاء ب ـــِ
 شوددارد می فعل مضارع= مضارع ملموس في الفارسیة يكادُ يكون

 کوچ کرد، سفر کرد «رحیل»فعل ماضٍ، مصدره  رحََلَ 
 بدست آورد «نَ یْل»فعل ماضٍ، مصدره  نالَ 
 اجازه دادند «سماحا  »فعل ماضٍ، مصدره  سَََحَ 
مصدره « ضار»اسم فاعلٍ، من فعل  ضائر

 )ضَيْر(
 زنندهآسیب

 

 
 موضوع الدرس: المفعول المطلق 

ای است که انجام يک کار را دهيم مصدر کلمهها در زبان عربی پرسيده شود پاسخ میفعل« مصدر»اگر از ما درباره 
نقش يكی از  گاهی اوقاتکند. خوب است که بدانيم همين مصادر دهنده و زمانش بيان میبدون ارتباط به انجام

فعل »معروفند و فقط به  «مفعول مطلق»در زبان عربی به  کنند. اين قيدهاايفاء می در جملّت  قيدهای پرکاربرد را
 گيرند:پردازند و برای دو هدف مورد استفاده قرار میمی« جمله

 فعل جملهبیان کیفیت انجام  -2                             فعل جملهتأکید انجام  -1
ير توجه کنيد و معانی آنها را با   هم مقايسه نماييد:برای فهم بهتر موضوع به جملّت ز

 کنم!من در کارهايم تلّش می                                   أنا أجتهدُ في أعمالي -1

  کنم!تلّش میقطعا  اجتهاداً                     من در کارهايم  أنا أجتهدُ في أعمالي  -2
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  کنم!تلّش می صادقانهمن در کارهايم                          اجتهادا  صادقا  أنا أجتهدُ في أعمالي  -3

 کنم!درستكاران تلّش می مانندمن در کارهايم                    الصالحین اجتهاد    أنا أجتهدُ في أعمالي -4

جمله استفاده شده  فعلِ  انجامِ « کيفيت»و « تأکيد» بيانبرای مصدر جمله آخر، از  3کنيد چگونه در ملّحظه می

 است؛ به اين صورت که:

  مفعول مطلق تأکیدیمصدر بدون صفت يا مضاف اليه                  برای بيان تأکيد انجام فعل جمله                -1

 مفعول مطلق بیانیبرای بيان تأکيد انجام فعل جمله               ت يا مضاف اليه               مصدر به همراه صف -2
 

 نكات ترجمه مفعول مطلق
گمان، بدون بی» های تاکيدی مانند، در ترجمه از قيدمصدر فعل جمله بدون مضاف اليه و صفت بكار برود اگر ❖

 کنيم:استفاده می« ،...ترديد، حتماً، قطعاً 

 اجتهادا  ينجحُ الإنسان المجتهدُ في حياتِه  ➢

 شود!اش موفق میدر زندگیقطعا  انسان زحمتكش 

 اعتمادا  يعتمدُ الطلّّب المجدّون علی قدراتهم  ➢

 هايشان اعتماد دارند!به توانايی ترديدبیدانشجويان تلّشگر 

از قيدهای بيانی )به طور، به گونه، به سختی...( توانيم میبكار برود،  صفت به همراه فعل جمله ولی اگر  ❖

 به ترجمه همان صفت بسنده کنيم.استفاده کنيم يا اينكه 

 جلوسا  غريبا  جلسْتُ في تلك المدينة  ➢

 نشستم! ای غريب يا غريبانهگونهمن در آن شهر به 

 تأثیرا  کاملا  قد أثّرت الثقافةُ الفارسية في الثقافة العربيةِ  ➢

 در فرهنگ عربی تأثير گذاشته است! طور کامل  يا کاملا  فرهنگ فارسی به 

چنان، آنگونه، »قرار بگيرد، ميتوانيم از کلماتی مانند  جمله وصفیهاگر بعد از  مصدر يک  نكته مهم:
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 شكلی و...( استفاده نمود:ای، بهگونهبه

 احتراما  يلیق بهإحتَرِمْ أباك  ➢

 که شايد اوست احترام بگذار! آنگونهبه پدرت 

 درسا  لن  أنساه أبدا  تعلّمْنا من الأستاذِ  ➢

 فراموش نخواهيم کرد!درسی از استاد آموختيم که هرگز آن را چنان 

)همچون، همانند،....( استفاده  کلمات تشبیهپس از مصدر از مضاف اليه استفاده شود، از  و در پايان اگر  ❖

 شود:می
 عبادة  التائبین  المؤمنُ يعبدُ الله  ➢

 کند!عبادت می کنندگانمانند توبهانسان مومن  خداوند را  

 استغفار  النادمین  إستغفِرْ الله من ذنوبكَ  ➢
 آمرزش بخواه! های پشیمانهمچون انساناز خداوند 

 خلاصه درس
شود که در انجام فعل استفاده می« بيان کيفيت»و « تأکيد »ها، از مصادر برای در زبان عربی گاهی وقت ✓

 گردد.اين صورت مفعول مطلق ناميده می

  مفعول مطلق تأکیدیمصدر بدون صفت يا مضاف اليه                  برای بيان تأکيد انجام فعل جمله                - 

مفعول مطلق نوعی يا  مصدر به همراه صفت يا مضاف اليه               برای بيان تأکيد انجام فعل جمله                -
 بیانی
استفاده  «،...گمان، بدون ترديد، حتماً، قطعاً بی»در ترجمه مفعول مطلق تأکيدی از قيدهای تأکيدی مانند  ✓

 کنيم.می
 شود:به دو شكل ترجمه می )مصدر + صفت( باشدمفعول مطلق نوعی اگر  ✓

 از قيدهای بيانی )به طور، به گونه، به سختی...( استفاده  -1
 فقط ترجمه همان صفت -2
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ای، گونهچنان، آنگونه، به»قرار بگيرد، ميتوانيم از کلماتی مانند  جمله وصفیهاگر بعد از  مصدر يک   م:نكته مه ❖

     شكلی و...( استفاده نمودبه

 شود!)همچون، همانند،....( استفاده می کلمات تشبیهپس از مصدر از مضاف اليه بيايد، از ولی اگر  ✓

 
 المفعول المطلق، ثمَّ ترجم العبارات إلى الفارسیة حسبَ ما تعلّمتَ من القواعداختَبِِ  نفسك: عيّ 

 

 قد تقدّمتِ العلومُ الطبیعیّةُ تقدّماً رائعاً خلالَ السنوات الأخية. -1

 قاتلوا الأعداءَ قتال الأبطال في ساحاتِ الحربِ.الجنودُ إنّ  -2

 ينسَوه أبداً يحترمُ التلامیذُ معلّمیهم احتراماً لن  -3

 علیكَ أن تفُكِّرَ في انتخاب الصديق المناسب تفكّراً  -4

 سأشاهدُ هذا البِنامجَ في الأسبوع القادمِ مشاهدةً  -5

 
 
 

 


